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 باسمه تعالی و بذکر ولیهّ

 [قصر حاکم]

 سلام بر سرورم! وزیر

 بیا داخل ای وزیر! امیر

 انیتمان را.آوردم سرور من! آوردم آن تنها نشان صداقت و حقّ وزیر

 ای؟بگو ببینم چه آورده امیر

 دهد(ید سرور من! )انار را به حاکم میبخوان وزیر

 رسول الله. ابابکر و عمر و عثمان خلفاءُ ،رسول الله محمدٌ ،لا اله الا الله امیر

 کند.(ای از سر بدجنسی میخنده) وزیر

 آور است. الله اکبر!وه! شگفت امیر

 گیرد.(آسمانی را؟ )انار را از حاکم می یرورم؟ انارِ خدادادی و این نوشتهدیدید س وزیر

 طلان مذهب شیعیان است. مگر نه؟ای روشن و دلیلی قوی بر بُنشانه آری! این انار امیر

 زند( آری سرورم! آری!)قهقهه می وزیر

 چیست؟ ،بحرین ،ی اهالی مملکتمانرهگیرد( حال نظر تو دربا)انار را دوباره از دست وزیر می امیر

 
 وزیر

وار است بزرگانشان را نزد خود کنند. سزاب هستند که دلایل ما را انکار میها جمعی متعصّاین
مذهب باطل خود کشیدند که احضار کنید و این انار را نشانشان دهید. اگر قبول کردند و دست از 

 و اگر از عقایدشان دست برنداشتند ... چه بهتر؛

 خب خب؟! امیر

 
 وزیر

باید جوابی کافی پول هنگفتی به دربار بپردازند. یا  از سه حالت خارج نیست. یا بایدمعلوم است. 
این نعمت آسمانی بیاورند یا دستور دهید مردانشان را بکشند و زنان و فرزندانشان به  در ردّ

 اسارت گرفته شوند و اموال آنها مصادره شود.

کنم. برو و بزرگ شیعیان شهر را کاوتی! همین امروز این کار را میزند( چه وزیر با ذقهقهه می) امیر
 احضار کن.

 طاعت سرورم!ا وزیر

 

**** 
 [قصر حاکم] 
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 انار را بیاور. امیر

 اطاعت سرورم! وزیر

ی اول است پس چرا روی این نعمت اگر علی خلیفه (چرخاند)با حیرت انار را در دست می امیر
آسمانی جور دیگری حک شده است؟ یا باید جواب کافی بدهید یا باید پول هنگفتی به دربار 

گیرم و اموالتان را نان و فرزندانتان را به اسارت میکشم و زمامی شما را میدازید یا این که تبپر
 کنم.مصادره می

ی نماینده

 شیعیان

م، آن ای امیر! سه روز به ما مهلت بده. شاید جوابی بیاوریم که تو به آن راضی شوی. اگر نیاوردی
 خواهی انجام بده.چه را می

 گذرانم.تان را از دم تیغ میردید، همگییاواگر تا پایان روز سوم جوابی ن امیر

 
 
 
 

 قصه گو

د حاکم او را احضار کرده اش بازگشت. بزرگان شیعه که خبر یافته بودنی شیعیان به خانهنماینده
ی او را دیدند با نگرانی ی غمگین و گرفتهجمع شده بودند. وقتی شیعیان چهرهاش در خانه
ی شیعیان جریان را برایشان بازگفت. پس بود شدند. نمایندهصر حاکم گذشته ن چه در قجویای آ

آن  و باز از میان ر از بزرگان شیعه را انتخاب کنند؛از شور و مشورت قرار بر این شد که اول ده نف
ها را روی سه تکه ه شب مناجات انتخاب شوند. اسم آنها برای سده نفر، سه نفر از بهترین آن

موریت دادند که اولین بزرگان شیعه به اولین مرد صالح مأه را کشیدند. کاغذ نوشتند و اولین قرع
ح فردای آن روز گریه کرد و شکسته و تنها تا صببیابان به مناجات بگذراند. او دلشب را در 

خالی به شهر بازگشت. شب بعد قرار بود هنگام دست ، صبحاش را صدا زد اما سرانجامگمشده
هر بازگشت. اینک بیابان برود، اما او نیز هنگام سحر دست خالی به شدومین مرد صالح به خلوت 

ح، محمد بن عیسی بحرینی های شیعیان در دلهره و ترس. سومین مرد صالشب سوم بود و دل
 مرد گمنام بحرین.بود، پاک

 محمد بن عیسی نیز به بیابان رفت. تنها که شد زانو بر زمین زد:

محمد بن 
 عیسی

ن شب است. جان و زندگی تمام مردم بحرین به جوابی که من فردا صبح برایشان خدایا این آخری
 کند.(بستگی دارد. خدایا .... )گریه میخواهم برد 

ای »ای بود که شنید: بسیار گریست و دعا کرد. در سجده ها گذشت و محمد بن عیسیساعت قصه گو
 «این بیابان آمده ای؟بینم؟ چرا به میمحمد بن عیسی! چرا تو را به این حال 

محمد بن 
 عیسی

ن برای امر بزرگی به این جا )با عصبانیت و بی حوصلگی( ای غریبه! هر که هستی رهایم کن. م
 ام تا امام خود را صدا بزنم و از او کمک بخواهم.آمده

ای محمد بن عیسی! من صاحب الامر هستم. حاجت خود »محمد بن عیسی در پاسخ شنید که:  قصه گو
 «را ذکر کن.

محمد بن 
 عیسی

دانی و احتیاجی به گفتن من ام را میصاحب الامر هستی پس قصه)با حیرت و تعجب( اگر تو 
 نیست.

 «ی تو همان ماجرای انار است و تهدیدهای امیر بحرین.بله قصه»غریبه به او گفت:  قصه گو
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محمد بن 
 یعیس

توانید این و پناه ما! تنها شما هستید که می)با گریه( آری مولای من! فدایتان شوم، ای امام 
 (افتدگیرید. )به حالت سجده به زمین میبلای عظیم را از جان ما دور کنید. دست ما را ب

بح پس از آن محمد بن عیسی جواب این معما را از امام زمانش گرفت و به دستور ایشان ص قصه گو
 .فردایش به قصر حاکم رفت

 

**** 
 [قصر حاکم]

 ای؟ب بگو ببینم در جواب ما چه آوردهخو امیر

محمد بن 
 عیسی

 ی وزیر خواهیم داد.ما جواب را در خانه

 ی من، مهم جواب است. آن را بگویید.( چه اهمیت دارد. این جا یا خانهکناننمِن)با حیرت و مِ وزیر

محمد بن 
 عیسی

 ی وزیر جواب را نخواهم گفت.انهجز در خ

 رویم.ات میاق جوابم. ای وزیر به خانهمن مشت امیر

 ها همه بهانه است.)با دستپاچگی( آخر سرورم...، چرا آن جا؟ این وزیر

 ری. مگر تو مشتاق جواب ایشان نیستی؟بَام را سر مییت( دیگر داری حوصله)با عصبان امیر

 
**** 

 ی وزیرخانه

ی وزیر رفتند. وقتی داخل حیاط یر به همراه محافظان قصر به خانهمحمد بن عیسی، حاکم و وز وگقصه

ی حیاط، که کنارش درخت اناری بود محمد بن عیسی به سمت اتاق کوچکی در گوشه شدند

 رفت.

 .خانه از این طرف است. آن جا مناسب امیر نیستچگی( بفرمایید از این طرف. مهمان)با دستپا وزیر

محمد بن 
 عیسی

 باید به همین اتاق برویم.

 آخر چرا؟ این اتاق... وزیر

 رویم.گوید میهمان جا که او می امیر

محمد بن 
 عیسی

-میی روی تاقچه را بروزیر، کیسهی رود و در مقابل چشمان وحشت زدهای می)به سمت تاقچه

 این همان کیسه است. دارد(

 )با تعجب( کدام کیسه؟! امیر
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محمد بن 

 عیسی

هایی را حک آن را درست کرده و درون آن نوشتهلی است که وزیر درون این کیسه  قالبی گِ
اند، این قالب را به دور یک ها هنوز کوچک بوده. ابتدای فصل بهار، وقتی که میوهکرده است

اند. و این ی قالب روی آن اثر کرده و حک شدههاکرده است. انار رشد کرده و نوشتهمیوه محکم 
سخنان وزیر در  ی بزرگ وزیر بوده است تا شیعیان بحرین را از پای در آورد. )در حین اینحیله

 کند(صورت خود را در دستانش پنهان می ایستد و گاهیای ترسان میگوشه

 گردد.(میبه سمت وزیر بر )نگاه خشمگینش امیر

 کاری....ل است که با هنر کندهه گِط یک تکّفق ءکنان( اما سرورم آن شینمِن)ترسان و مِ وزیر

 )با عصبانیت( ساکت شو! امیر

محمد بن 
 عیسی

ی دیگر ما این است که اگر این انار دو نیم شود، جز دود و خاکستر چیزی در آن ای امیر! معجزه
 د.خواهید صداقت ما را بفهمید به وزیر امر کنید آن را در حضور جمع بشکنخواهد بود. اگر مین

 انار را بشکن! امیر

 
گیرد و از سوزش چشمانش فریاد اش مینشیند. سرفهو دود آن بر سر و صورتش می شکند)وزیر انار را می

 زند.(می

ود( ای ابن عیسی! چه کسی این ره کنار ابن عیسی میب( لا اله الا الله! )با مهربانی ب)با تعجّ امیر
 ی وزیر نداشتی؟به خانه تو خبر داد؟ تو که راهی ه را بهقضیّ

محمد بن 
 عیسی

 ت خداوند روی زمین.)با شادمانی( امام زمان ما و حجّ

 او کیست؟ امیر

محمد بن 
 عیسی

ها، امام زمان نموده که آخرین آن بعد از پیامبر خاتم تعیین وصیّ 21به اعتقاد ما شیعیان خداوند 
ها پناهمان خواهد ر گرفتاریم، به یقین دماست. او از چشمان ما غائب است اما اگر صدایش کنی

 داد.

د بنده و رسول دهم که محمّداوندی جز خدای یگانه و شهادت میدهم که نیست خگواهی می امیر
 طالب و یازده فرزند پاک او هستند.منین علی بن ابیی بلافصلش امیر المؤاوست و خلیفه

محمد بن 
 عیسی

 )با گریه و ناله( ای وای بر من!

گر خدا و اهل بیت پیغمبر ین کمترین مجازات برای دشمن حیلهاو محکوم به مرگ است و ا امیر
 است.

 
 
 


